
 0411زمسژتان44ۀشژمار  یژازدهمسژالنقژدوهابیژت؛سژراجمنیژرۀنامژپژژوهش

01/00/0411ارافتأایژژژژژد:ژتژژژژژ06/18/0411تژژژژژارافدریا ژژژژژت:70-90صژژژژژفحات:




 
 یت،با وهاب یقرطب های یدگاهنسبت د یبررس

 یو الوه یربوب یددر توح
 *پور سیدابوالفضل حسینی

 چکیده
 ،ســنت، قرطبــی اســت. وی در کتــب خــوداهــل ۀبرجســت یعلمــایکــی از مفســرین و 

استنادات فراوانی داشته است و محل رجوع  ،به آراه سلف ،«الجامع»موطوصا تفسیر 
اند که اختلافات خود ها درصدد بودهبرخی از وهابی ،باشد. در این بین نیزمیها وهابی

در دیگـر  او گونه وانمود کننـد کـهبا قرطبی را تنها در بحث اسماه و صفات بدانند و این
هابیت که در توحید الـوهی که ادعاهای بنیادین ودر حالی ؛همراه است نهابا آ ،مباحث

ترین ادعاهای باشد. قرطبی یکی از اصلیدر تلاد با تفکرات قرطبی می ،و ربوبی است
را رد کـرده و مشـرکین را دارای  (یعنی موحد بودن مشـرکین)وهابیت در توحید ربوبیت 
 ایهگونـبـه ،را« ما لا یقـدر علیـه الا اللـه»همننین قرطبی  ؛شرک ربوبی دانسته است

از مطادیق آن باشـند. در  ،سیر نکرده که اموری مانند طلب شفاعت و تبرک از امواتتف
زیـرا  ؛تعریف عبادت قرطبی و وهابیـت بـر یکـدیگر منطبـق نیسـتند ،توحید الوهیت نیز

 ،گاه صر  خلوع و خشوع بدون اعتقـاد بـه ربوبیـت راهیچ ،هاقرطبی برخلا  وهابی
جـایز  ،ات رامانند طلب شفاعت و تبرک به امـو  منجر به تحقق عبادت ندانسته و اموری

 دانسته است.
  عبادت.  یت،الوه یدتوح یت،ربوب یدتوح یت،وهاب ی،قرطب :ها کلیدواهه

                                                 
 .دانشگاه باقرالعلوم یشناس یتوهاب یدکتر  یقم، دانشجو  یهحوزۀ علم چهارآموختۀ سطح  دانش *
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 مقدمه

به تبلیغ و نشر  ،سعی کرده با راهبردهای خاصی (،های اخیرخطوص در سال)به وهابیت
فکری  ۀعقب ،برای خودتفکرات خود بپردازد. یکی از این راهبردها این است که سعی دارد 

 ،سنت معرفی کند. اگر در مقابل این راهبردتفکر اصیل اهل ،تولید کند و ادعاهای خود را
ای رسانه ۀمقابله علمی و عملیاتی نشود، با وجود خوهای علمی موجود و همننین حجم

هـای علمـای لازم است که تلاد و تباین دیدگاه ،بر این اساس ؛این بعید نوواهد بود ،آنها
 تبیین شود. ،سنت با وهابیتبزرگ اهل

ت قرطبـی سنت اسـت. اهمیـاهل ۀیکی از علمای شاخص و برجست ،شک قرطبیبی
وال اسـتناد فـراوان بـه اقـ ،های مهـم وییکی از ویژگیزیرا  ؛نزد وهابیت دو چندان است

 ای برای وهابیت ایجاد کرده است.جذابیت ویژه ،سلف است و همین
 نوشته ، مقالات خوبیقرطبی هشناسی تفسیری و دیگر آرادرباره روش ،تاکنون هرچند

ترین ادعای وهابیت بنیادیبه بررسی نسبت فکری قرطبی و وهابیت در  ،اما تاکنون شده،
نسبت  ،این نوشتار سعی دارد ،رواز این ده است؛پرداخته نش (،یعنی توحید ربوبی و الوهی)

 تفکرات قرطبی با ادعاهای وهابیت در توحید ربوبی و الوهی را نشان دهد.

 قرطبی و اهمیت تفسیر او نزد وهابیت
سـنت قرن هفـتم اهـل از علمای« آندلسی  بکر قرطبی ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابی»

 1اند.آورده ی قمریهجر  730، اما وفات او را در سال هرچند تاریخ تولد او ذکر نشده ؛است
وی دارای آثار مهمی است کـه  2قرطبی فقیهی مالکی و دارای گرایش اشعری بوده است.

او را  ،است. ذهبی در تمجید وی« الجامع لأحکام القرآن»تفسیر  ،مهمترین آنها ،شکبی
و  3زیـاد او دارد اتاز اطلاعـهایی دانسـته کـه نشـان امام و متبحر در علم و صاحب کتاب

                                                 
تةاريخ ايسةلام ووفيةات المشةاهير ذهبـی، محمـد بـن احمـد، »؛ «23، ص8، جالوافي بالوفيات، ک، خلیل بن أیبیصفد » .1

 .«889، ص05، جوالأعلام

 .74، صبرطبي ومنهجه في التفسير، محمود زلط ،یقطب .2

 .889، ص05، جوالأعلامتاريخ ايسلام ووفيات المشاهير ذهبی، محمد بن احمد،  .3
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  1تفسیری بزرگ توصیف کرده که در معنا کامل است. ،کتاب تفسیر او را
تفسیر قرطبی همواره مورد توجه مسلمانان بوده است و بـه اعتقـاد محققـین، تـأثیرات 

، شـوکانی در تفسير القرآن العظةيمکثیر در ابن مانند ،عمیقی بر روی مفسرین پس از خود
أضواء البيان فی ايضاح القرآن ، شنقیطی در الدرايه م  علم التفسيرو  ح القديرفتدو کتاب 

تیمیـه نیـز در مقـام ابـن 2گذاشته اسـت. محاس  التأويلالدین قاسمی در و جمال بالقرآن
بهتر و نزدیکتر  را ترجیح داده و این تفسیر را الجام مقایسه این تفسیر با تفسیر زموشری، 

 3ها دانسته است.از بدعت سنت و دورتربه اهل
بـه نقـل  ،تـرین دلایـل آناز اصلی ،نظرها نیز بوده که بهوهابیمورد توجه  ،این تفسیر
نـاگزیر بـه رجـوع بـه تفسـیر وی  ،هـاگردد؛ لذا وهـابیتوسط قرطبی برمی 4زیاد آراه سلف

 هـاییردیـه ،هستند. جدای از این ویژگی، عدم تعطب به مذهب فقهی مالکی و همننین
ها به این تأثیر در رجوع وهابیتوان بینمی ،را نیز 5شیعه داشته ماننددیگر مذاهب  که علیه

 ،کنند که تنها اختلا  آنها با قرطبـیگونه وانمود میها اینوهابیاز طرفی  ؛تفسیر دانست
در بحث اسماه و صفات است؛ مانند صالح بن فوزان که در تعلیقه خود بـر تفسـیر قرطبـی 

یا چند تـن  6؛اختلا  خود با قرطبی را در این بحث دانسته است ،اسماه و صفاتدر بحث 
االأسنی في شرح أسماه »قرطبی به نام  شرح اسما و صفاتها با تعلیقه بر کتاب از وهابی

البته  ند؛ااختلا  اصلی خود با قرطبی را در مباحث اسماه و صفات دانسته ،«الله الحسنی
انـد کـه بـه گفتـه برخـی از تحریـف معنـوی کـردهکتـاب را  ایگونـهبـه ،در این تعلیقه نیـز

یکـی از کنـد کـه بـرای گمان مـی ،ها ببیندهر کس این کتاب را با تعلیقه وهابی ،محققین
  7ها است.وهابی

                                                 
 همان.. 1

 .274ـ 220، ص0، جمدرسة التفسير فی الاندلسمشنی، مططفی ابراهیم،  2.

 .723، ص07، جمجموع الفتاوی احمد بن عبدالحلیم،تیمیه، ابن 3.

 .773ص، 8، جالتفسير والمفسرونذهبی، سیدحسین،  .4

 همان. .5

 ، تفسير القرطبيالتعليقات السلفية علی ، عبدالعزیز، یشعیب. 6
https://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=35608  
7. https://aboabdo.ahlamontada.com/t7463-topic  
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اصلی ادعاهای خود در توحید الوهی  ۀاند که شاخطوواستهها نوهابی ،بر این اساس
 سعی دارد به این مهم بپردازد. ،با قرطبی مقایسه کنند و این نوشتار ،و ربوبی را

 توحید ربوبیت :الف
معنی صـاحب، آقـا، مـدبر و مربـی،  بـه« رب»اتواذ شده اسـت. واژه « رب»ربوبیت از واژه 

هر چیـزی یعنـی مالـک آن و  نویسد: ربِّ  جوهری در صحاح می 1سرپرست و منعم است.
یعنـی زمـین را اصـلاح کـرد و بـه « رب  اللـیعه»د است و عبارت از اسماه خداون ،واژه رب  

را یکی از اقسـام  ها آنربوبیت یکی از مفاهیم اساسی توحید است که وهابی 2اتمام رساند.
 اند.ز این مفهوم ارائه کردهالبته ادعاها و تفسیرهای خاصی ا ؛اندتوحید ذکر کرده

 . شرا ربوبی مشرکین1

بـه شـرک در  ،شرک آنها تمامها مدعی هستند که مشرکین در ربوبیت موحد بوده و وهابی
این اصل که خداوند، رب  مطلق و آفریننده مولوقـات  ،به اعتقاد آنها 3گردد.الوهیت برمی

کمال مطلق اسـت و هـیچ شـبیه و  ،و رازق آنهاست و در ذات و اسماه و صفات و افعالش
 هـیچ اختلافـی میـان ،ای اسـت کـه در آنلهئمسـهمتا و ماننـدی بـرای او وجـود نـدارد، 

له ئبه این مس ،بلکه تمامی مشرکین، اعم از قریش و غیر آن است؛ ها نبودهرسولان و امت
ز ای بـرای بسـیاری امقدمـهاهمیـت ایـن ادعـا از ایـن جهـت اسـت کـه  4انـد.اقرار داشته

 ها شده است.ادعاهای اساسی وهابی
دانـد و مشـرکین را در ربوبیـت نیـز مشـرک مـی ،هـاخلا  ادعای وهابیقرطبی بر اما 

انـد آن عبارت که برخی مواردآنها دچار شرک ربوبی بوده  ،معتقد است که طبق آیات قرآن
  از:

                                                 
ـ. »1 ، والسَّ غَـةی عَلَـی المالـکی ـی اللُّ بُّ یُطْلَـق فی ی مالکُه... الـرَّ

َ
، هُوَ رَبُّ کلِّ شیهٍ أ هُ عَزَّ وَجَلَّ : هُوَ اللَّ بُّ ، والمُـالرَّ دی ـی، یِّ ر، والمُرَبِّ دَبِّ

می  ، والمُنْعی می د بن مکرم، ابن) ؛«والقَیِّ  .(799، ص0، جلسان العربمنظور، محم 
جـوهری، إسـماعیل بـن ) ؛«رب کل شذ: مالکه. والرب: اسم من أسماه الله عز وجل... ورب اللیعة، أی أصلحها وأتمهـا» .2

 .(043ص ،8، جالصحاححماد، 
عبدالوهاب، محمـد، ابن) ؛«به الکافر والمسلم، وأما توحید الألوهیة فهو الفارق بین الکفر والإسلام أما توحید الربوبیة فیقر. »3

 .(73، صالجواهر المضيه

 .30، ص8، جمجموع فتاویباز، عبدالعزیز، . بن4
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أهوُقرطبی در تفسیر آیه . 0 نَّ
َ
أ والعأور وۥََ ـعری»و اوسـت رب سـتاره  ،1هُأوَورَُّ  ؛ «الشی

آن  ،همین دلیـلهدانستند و بخود می« رب»را « الشعری»ای به نام ستاره مشرکین :آورده
را نفی کـرد و آن را « الشعری»کردند. خداوند در این آیه، ربوبیت ستاره ستاره را عبادت می

2نه رب. ،دنمو یمربوب معرف
 

از مهمترین شئون ربوبیت است. طبق بیان  قدرت بر دفع ضرر و نفع رساندن، یکی. 8
بودند که این شأن از ربوبیت را قائل بودند و معتقد  ،های خودشانمشرکین برای بت ،قرآن

مِ حَو: فرمایـدکه می توانایی نفع و ضرر رساندن را دارند. مانند این آیه ،هابت أ
لُأواوالَّ واد  أ م

ُِ

و هم والَِّّ ودَُ م ح  ومم  ْ تُ بووانید؛ قرطبـی  ،اید پنداشته معبود خودی را که جز خدا بگو: کسان ،3زَلَم 
ذیل این آیه به صراحت از اعتقاد مشرکین به قدرت در نفع و ضرر رسـاندن سـون گفتـه و 

 ،ها و دفع ضـرر از آنهـاخاطر اعتقاد به نفع رساندن بتمشرکین را به ،این آیه ،معتقد است
 4مورد توبیخ قرار داده است.

وذیل آیه  همننین قرطبی در هم ودَُنم ح  مِ حَومم
ُ خَوِفُونََ وبم لَّ ََ،5 (تو را از آنها کـه   و کافران

کند که آنهـا ها اشاره میکین به ضرر رساندن بتبه اعتقاد مشر  ،نیز (ترسانند غیر اویند می
حتما یا تو را به مـرض و  ،ها دست برنداریآن ترساندند که اگر از بدگوییرا می پیامبر

 6آورند. یا بلایی سرت می ،کنند جنونی گرفتار می
 همین نوع تفسیر را قرطبی در دیگر آیات قرآن نیز آورده است:

َولَاو و أهم والَِّّ ودَُ م ح  بُنََُ ومم مِ حَوتَو 
والَّ ّ َ  وذم

ك  ف  ُِّقُوَ وذم
تَخ  ََ ثَ ن  و  َ

َ
وأ هم والَِّّ ودَُ م ح  بُنََُ ومم مَ وتَو 

نَّ كُأوَ وم وذم ِّم
  ِ ز  ورم  ْ  7؛لَكُ

پردازیـد.  هـای بـزرگ میپرسـتید و بـه دروغ هـایی را میبـت ،شما، سوای خدای یکتـا

                                                 
 49آیهنجم، سوره  .1

 .009ص، 03، جالجام  لأحکام القرآنقرطبی، محمد بن أحمد،  .2

 .88آیهسبأ، سوره  .3

 .895، ص04، جالجام  لأحکام القرآنقرطبی، محمد بن أحمد،  .4

 .77آیه، زمرسوره  .5

 .852ص 05، جالجام  لأحکام القرآنقرطبی، محمد بن أحمد،  .6

 .57-54آیات هود،سوره . 7
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 توانند شما را روزی دهند. پرستید، نمی آنهایی که غیر از خدای یکتا می
ماننـد شـما  ،رسانند و آنهـا نیـزبه شما ضرر و نفعی نمی ،هامنظور آیه این است که بت

 1.مولوق هستند
نشـان از ایـن دارد کـه  ،این نوع تفسیر قرطبی از آیات که همسو با اـاهر آیـات اسـت

هـای و بـرای بـتهستند  به شرک ربوبی مشرکین ها معتقدقرطبی برخلا  ادعای وهابی
 دانند.نافع و ضار می ،خود

خداونـد را  ،تطریح شده که مشرکین هنگام غرق شدن در دریا ،در چندین آیه قرآن. 7
 :فرمایدکه می سوره عنکبوت 75خوانند. مانند آیه خالطانه می

ُوَ و ااوهُأْوُ عأرم لَىوالبَرِوذم صًحَولَهُوالنّ حَوفََِّمّ ونَجّ هُْوذم هَومُخِّم
ودَلَوُاوالَِّّ يوالُ ِّ م بواوفم مُ ااورَ  2؛فَإم

فرامـوش خواننـد و غیـر او را  هنگامی کـه سـوار بـر کشـتی شـوند، خـدا را بـا اخـلاص می
ا هنگامی که خدا آنان را به خشکی رساند و نجات داد، باز مشرک می می  شوند. کنند؛ ام 

را « اللـه»اینکـه مشـرکین هنگـام غـرق شـدن  ،اندکردهها طبق این آیات، ادعا وهابی
خواندند، نشان از این دارد که شرک آنها تنها در خواندن و عبادت کردن بوده است و در می

هنگـامی کـه  ،اما قرطبـی بـرخلا  ایـن دیـدگاه نوشـته اسـت 3؛اندشرک نداشته ،ربوبیت
تواننـد آنهـا را از هـا نمـیشدند که بـتمتوجه می ،کردندمشرکین به فطرت خود رجوع می

تواننـد آنهـا را هـا مـیاعتقاد داشتند که بت ،یعنی در حالت عادی 4؛ها نجات دهندسوتی
ایـن آیـات  ،در حقیقت قرطبی معتقد اسـت ؛ی داشتندشرک ربوب ،نجات دهند و این یعنی

بلکه دلیلی بر شرک ربوبی آنها  ،دلیل بر موحد بودن مشرکین در شرک ربوبی نیست تنهانه
 ،زیرا هر انسانی هنگام غرق شدن دنبال ناجی اسـت. مشـرکین، طبـق اعتقادشـان ؛است

شدند، به نگامی که ملطر میاما ه ؛زدنددانستند و آنها را صدا میها میناجی خود را بت
 زدند.او را صدا می پس ؛دانستنددادند و الله را ناجی میمی ندای فطرت خود گوش

                                                 
 .50، ص9، جالجام  لأحکام القرآن. قرطبی، محمد بن أحمد، 1

 .75آیهعنکبوت، سوره  .2

 .«07، صالعقيدة الصحيحة وما يضادهاباز، عبدالعزیز، بن»؛ «47، صالرسالة المفيدةعبدالوهاب، محمد، ابن» .3

 .211، ص14، جالجام  لأحکام القرآنقرطبی، محمد بن أحمد،  .4



 

 

ررس
ب

 ی
ت د

سب
ن

دگاه
ی

 یها
رطب

ق
 ی

وهاب
با 

ت،
ی

 
توح

در 
 ید

 یربوب
لوه

و ا
 ی

11 

 ؛کاملا متباین است ،ها و قرطبی در تفسیر شرک ربوبی مشرکینبنابراین دیدگاه وهابی
کـه د هـا معتقدنـامـا وهـابی ؛انـدمشرکین دچار شرک ربوبی بوده ،زیرا قرطبی معتقد است

تنها مشرکین در ربوبیت موحـد نه ،البته از نگاه قرطبی ؛اندمشرکین در ربوبیت موحد بوده
 بـرای مثـال، ؛دچار اشکالات اساسی بودنـد ،که حتی در شناخت ذات خداوند نیز ،نبودند

 ،گفتنـد: ای محمـد مشـرکین بـه پیـامبر :کـهاست این روایت را نقل کرده 
یا اینکه  1؛و. خداوند در پاسخ آنها سوره توحید را نازل کردخودت را برای ما بگ« رب» نسبی 

ْقرطبی در ذیل آیه:  مَ  ً قُولََِّ
خَِّ  وفَتَعَ بَهَوال  هم قم

خَِّ  َُ َُ ءَوخََِّقُواو وشُرَ هم َِّّ وَُِّواولم َْ و م 
َ
یا بـرای خـدا  ،2أ

ان اند و در نتیجه، ایـن دو آفـرینش بـر آنـ رینش او آفریدهاند که مانند آف شریکانی پنداشته
و کسی که جایز بداند کـه ملائکـه دختـران خداونـد باشـند،  :نویسدمی ،مشتبه شده است

 3ملائکه را شبیه خداوند دانسته است؛ برای اینکه فرزند از جنس پدر و شبیه آن است.
نشـان از ایـن دارد کـه بـه اعتقـاد  ،این دسته روایاتی که قرطبی در ذیل این آیات آورده

با  ،قبول داشتند« الله»بیگانه بودند و آننه در تطور خود به « الله»مشرکین نسبت به  ،وی
« الله»در حقیقت  ؛کرد، تفاوت اساسی و ماهوی داشتمعرفی می که پیامبر خدایی

 ،اسلام تنها اشتراک لفظی داشـت و در حـدود و تعریفـات« الله»که آنها قبول داشتند، با 
اگـر  خواستند که خداوند را به آنها معرفی کند. از پیامبر ،روناز ای ؛کاملا متلاد بود

باره انحرافی نداشتند، نیـازی  این  آنها دارای توحید ذاتی بودند و در ، ها وهابی  طبق ادعای 
تنها بر  نبود که در مورد اوصا  و ماهیت و نسب خداوند سؤال کنند؛ بلکه با پیامبر

که طبق دیدگاه سلف، مشرکین معتقـد بـه خداونـدی  الیح  در ؛کردند سر عبادت بحث می
بودند که دارای شریکان و فرزندان متعدد بود و هـیچ سـنویتی بـا خداونـد توصـیف شـده 

 ،خواستند که ابتدا می آنها با حیرت از پیامبر ،رواز این ؛نداشت توسط پیامبر
براین، مشـرکین هنـوز بنـا ؛خداوندی که مدعی موحد بودن او است را برایشان معرفی کند

 نداشتند. « الله»شناختی از 
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هـیچ اشـتراکی نـدارد و  ،قرطبی در توحید ربوبی با ادعاهـای وهابیـت گاهبنابراین دید 
 بلکه متباین است. 

 ،ها در تفسیر آیـات اقـرار مشـرکین بـه اللـه نیـزبین قرطبی و وهابی ،بر همین اساس
خالق آسمان و زمـین و رازق و اگر از مشرکین در مورد  :فرمایدآیاتی که میاختلا  است. 

 .سؤال شود، پاسخ خواهند داد، الله ،بوش و میراننده و مدبر امورحیات
أحَو أيَّومم َُ

جُوال  رم
وُ خ  ومَح  ََ ص رَو ب  َ والْ  ََ عَو م  ُ والسَّ ِّم وَ م  ح  مَّ

َ
وأ ضم َر  والْ  ََ و م ءم حَوالسَّ ومم  ْ كُ ُِ زُ وَ ر  ومَح 

  ُِ

و وُ ََ و تم ًِ مَ قُوَ وال  وفَلاوتَتَّ
َ
وأ هُوفَقُ   قُولُوَ والَِّّ ًَ رَوفَسَ م  َ وُ نَبِرُوالْ  ومَح  ََ يِو َُ حَوال  تَومم ًِ مَ جُوال  رم

 .1خ 
بوشـد  یـا کیسـت کـه حـاکم بـر  بگو: کیست که از آسمان و زمین به شـما روزی می

زنده خارج آورد و مرده را از  ها و دیدگان است  و کیست که زنده را از مرده بیرون میگوش
پـس بگـو: آیـا پـروا  ؛خـداخواهنـد گفـت:  کنـد  سازد  و کیست که کارهـا را تـدبیر می می

 کنید  نمی
ها این آیات را مهمترین شاهد خود در ادعای موحـد بـودن مشـرکین در توحیـد وهابی

 ،مشـرکین، آلهـه خـود را در خالقیـت و رازقیـت ،اند. به اعتقـاد آنهـاآوردهربوبیت مشرکین 
)خالقیت و  ،متعال، در این امور یکردند که خدایبلکه اقرار م ؛دانستندیبا خدا نم کشری

 2ربوبیت( یگانه است.
این اقرار مشرکین را بر توحید ربوبیت نپذیرفتـه و معتقـد  ،هااما قرطبی برخلا  وهابی

ــن اقرارشــان ــه از  ،اســت کــه مشــرکین در ای یقــین نداشــتند و تنهــا از روی تقلیــد جاهلان
  3همراه بود. ،نیز ککردند که با شبیان میآن را  ،اکانشاننی

دلالت بر داشتن ایمان به ربوبیـت آنهـا  ،اقرارهای مشرکین ،بنابراین به اعتقاد قرطبی
بـه  ،از شرک ربوبی کهایمان و یقین قلبی بوده  ۀبدون پشتوان اقراری تنها همین بلکه  ؛نیست

 شدند.شرک الوهی کشیده می

                                                 
 .70آیهیونس، سوره . 1
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 ر از دیدگاه قرطبی. تقسیم امو2

انـد؛ م کـردهتقسـی« ما لا یقدر علیه الا اللـه»و « الله یقدر علیه غیرما »ها امور را به وهابی
تنهـا  امـور غیرعـادی کـهتوانـایی انجـام آن را دارد و  ،یعنی اموری عادی که غیـر خداونـد

یعنـی  ،نـوع اولاند که تنهـا درخواسـت کردهسپس ادعا  1 ؛خداوند توانایی انجام آن را دارد
انجام امور عادی از غیر خداوند به شرطی که آن غیـر، زنـده و حاضـر باشـد، جـایز اسـت. 

 آورد:این قید را می ،شودمی اللهاولیاههایی که از ن عبدالوهاب درباره درخواستمحمد ب
یی کـه چیزهـا ،اندو از اولیا که از دنیا رفته 2؛«ولا یُطلب منهم ما لا یقدر علیه إلا الله»

 شود.درخواست نمی ،قادر بر انجام آن نیستند
 :اند ازکه عبارت داننددوگونه درخواست را شرک می ،بر این اساس

قادر بر انجـام هـیچ کـاری  ،بینیب؛ زیرا اموات و غایگونه درخواست از مرده و غاهر . 0
 نیستند؛

 ؛ها از زندهانسان عادی برایغیر درخواست امور . 8
 نویسد:باره میدر اینباز بن

إذا اعتمد علی المولوق فیما لا یقدر علیه إلا الله حاضراً أو غائباً أو میتـا واعتقـد أنـه »
م اموری که گاه برای انجاهر  3؛«ینفع من دعاه أو یلر لا بالأسباب الحسیة من الشرك بالله

یـا  بیـحاضـر یـا غاخواه آن مولـوق  ،به مولوقی اعتماد شود ،دهدتنها خداوند انجام می
با اسباب غیـر حسـی  ،اعتقاد داشته باشد که از دعای آن مولوق ،و همننین ،میت باشد

 رساند، به خداوند شرک ورزیده است.نفع یا ضرر می
اموری مانند زنده کردن و میراندن  ،هااشکال اصلی این تقسیم در این است که وهابی

که غیر خداوند توانـایی انجـام آن  اندز امور موطوص خداوند قلمداد کردهو شفا دادن را ا
گونـه امـور را که ایندر حالی ؛موجب شرک خواهد شد ،ندارد و درخواست آنها از مولوقین

 صورت مستقیم به مولوقین نسبت داده است:خداوند به
                                                 

ابعبدابن. 1 د ،الوه   .11ص، الرسائل الش صية ،محم 

 .همان. 2

 .41ص، شرح ثلاثة الأصولباز، عبدالعزیز، بن. 3
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او ر   ً كُوُ وطَ ًَ وفَ ًهم ُ خُوفم ن 
َ
وفََ رم  ً

والطَّ ئَمم  ً ََ َُ و ًحم
ّ
حَوالطم ومم  ْ ُِّقُولَكُ خ 

َ
يوأ نمّ

َ
مَأهَوأ  ُ َ اُوالْ  أرم ب 

ُ
أ ََ و أهم والَِّّ  م

ا  أإم بم
و  ْ كُ وتم ًُ يوبُ رََُ وفم خم مَ وتَنَّ ََ ُِّوَ و ُُ

 
مَ وتََ وبم  ْ ئُكُ نَبمّ

ُ
أ ََ و هم والَِّّ  م

ا  إم تَىوبم مَو 
يوال  مً  ِ

ُ
أ ََ رَصَو ب  َ الْ  ََـ 1؛ ل مـن از گی

ای  پس بـه اذن خـدا پرنـده ؛دمم سازم، آنگاه در آن می به شکل پرنده می  برای شما چیزی
 گردانم بوشم و مردگان را زنده می مادرزاد و پیس را بهبود می به اذن خدا نابینای ؛شودمی

 دهم. کنید، خبر می هایتان ذخیره میخورید و در خانه ا را از آننه میو شم
 ،این امور را که در دایـره امـور عـادی بشـر نیسـت ،حلرت عیسی ،طبق این آیه

هـا موطـوص اموری کـه وهـابی ،بنابراین ؛نسته استانجام داده و تنها به اذن خداوند دا
 ،هـاتوانـد بـه اذن خداونـد انجـام دهـد. طبـق دیـدگاه وهـابیاند را بشر میخداوند دانسته
زیرا امور موطوص خداوند را انجام داده  ؛شریک خداوند خواهد بود ،حلرت عیسی

-کنـد و نمـیض نمـیگونه اعمال را عواینماهیت  ،است. باید توجه داشت که معجزه نیز

 از شرک بودن استثنا شده است. ،توان گفت که معجزه
گاه در کلمات قرطبـی نیامـده گونه تبیین و تفسیر از تقسیم امور، هیچاین ،به هر حال

 :که گونه نوشته است. قرطبی هرچند در توضیح معجزه ایناست
شـرط اول  2؛«سبحانهفالشرط الأول من شروطها أن تکون مما لا یقدر علیها إلا الله »

 .استاین است که از اموری باشد که تنها خداوند بر آن قادر  ،از شروط معجزه
امـا دقـت در  ؛شبیه عبارت محمد بن عبدالوهاب است ،چند در لفظاما این عبارت هر 

 ؛ها را مورد نظر نداشته اسـتوهابی قطودم گاههیچ ،دهد که ویعبارت قرطبی نشان می
قابـل تعلـیم نیـز  ،بـازیمانند شـعبدهیان شرط معجزه است که معجزه درصدد ب ،بلکه وی

 ،در حقیقـت ؛سازدهای برگزیده را بر آن قادر میبرخی از انسان ،نیست؛ بلکه تنها خداوند
زیرا قرطبی  ؛دهدرا نشان می تلاد او با محمد بن عبدالوهاب ،دقت در این عبارت قرطبی

معجزه بـا  ،از اموری است که تنها خداوند بر آن قادر است و این یعنی ،گوید که معجزهمی
 ،که به اعتقاد محمـد بـن عبـدالوهابدر حالی ؛شودمی ه انجامدبرگزیاذن خاص به افراد 

                                                 
 .49آیهعمران، آلسوره . 1
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البته خطـای  1؛پس نباید از اولیاه الهی طلب کرد ؛شودواقع نمی ،امور لا یقدر علیه الا الله
 ،به قدری آشکار اسـت کـه طرفـداران وی در ایـن زمـان این سون محمد بن عبدالوهاب

 2اند به نوعی این سون وی را توجیه کنند.سعی کرده
ایـن اسـت کـه  ،ها با قرطبـی در تقسـیم امـوربالاترین شاهد بر اختلا  دیدگاه وهابی

ها طلب اموری مانند تبرک و شفاعت به اولیاه الهی در گاه مانند وهابیتنها هیچقرطبی نه
بلکـه  ؛ندانسته و شرکی تلقی نکرده اسـت« ما لا یقدر علیه الا الله»از امور  ،ل ممات راحا

 این امور را جایز دانسته است. ،گونه که در بوش بعدی به تفطیل خواهد آمدهمان

 الوهیت  :ب
اوتی از توحیـد ها، توحید الوهیت است. آنهـا تفسـیر متفـقسم دیگر توحید از دیدگاه وهابی

 های زیادی با علمای اسلامی شده است. اند که زمنیه چالشرائه کردهالوهیت ا

 . تعریف عبادت1

رو لازم اسـت کـه از ایـن ؛گـرددبه تعریف عبادت برمی ،مهمترین بحث این قسم از توحید
محمد بن عبـدالوهاب عبـادت را بررسی شود.  ،تعریف قرطبی و وهابیت از تعریف عبادت

 گونه تعریف کرده است: این
عبادت،  3؛«العبادة هي غایة الولوع والتذلل، وغایة الحب والتعلق لمن فعل له ذل »

اعمـال  ،نهایت خلـوع و فروتنـی و دوسـت داشـتن و تعلـق بـه کسـی اسـت کـه بـرای او
 شود. خاضعانه انجام می

نقشی در تحقق  ،مشوص است، اعتقاد به ربوبیت  که از این تعریف عبادت     گونه همان 
، عبـادت محقـق کنندهعبادتبلکه به صر  عمل و بدون در نظر گرفتن اعتقاد  ؛آن ندارد

اللـه تلقـی کـرده و  همین تعریف باعث شده که بسیاری از امور را عبادت غیـر ؛خواهد شد
ک به اموات را عبـادت آنها استغاثه، طلب شفاعت و تبر  ،رواز این ؛حکم به شرک آنها کنند

                                                 
 .همان. 1
 .090ص ،تحقيق ايفادة بتحرير مفهوم العبادة ،سلطان بن عبدالرحمن ،عمیری .2

 .3، صرب أصول الدي  ايسلامي م  بواعده الأ عبدالوهاب، محمد، ابن. 3
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ها در تعریـف عبـادت، شـرک حاصل و خروجی دیدگاه وهابی ،بنابراین 1؛دانندله میال غیر
 انگاری اعمالی مانند تبرک و طلب شفاعت است. 

 ؛تنهـا شـرک ندانسـتهنـه ،تبرک و طلب شفاعت از اموات را ،هاوهابی برخلا قرطبی 
تبـرک ایـن  بلکه بارها به جواز آن تطریح کرده اسـت. یکـی از مسـتندات قرطبـی در جـواز

 :که روایت است
هـای آنجـا  شان به سرزمین ثمود رسـیدند. اصـحاب از چاهو اصحاب اللهرسول

آبـی  ،به آنها دسـتور داد خدا خمیر درست کردند. رسول آب بیرون کشیدند و با آن،
تنهـا از  اند را بر زمین بریزند و خمیرها را بـه شـترها بدهنـد و ها بیرون کشیده که از آن چاه

  2از آن آب نوشیده، آب بکشند. اهی که ناقه صالحچ
 قرطبی درباره این روایت نوشته است: 

 ؛به نوشیدن از چاه، دلیـل بـر تبـرک بـه آثـار انبیـا و صـالحین اسـت امر پیامبر
 3چند زمان آنها گذشته باشد و آثار آنها از بین رفته باشد.هر 

یکـی از  ،احوال امـوات نوشـته اسـتکه در مورد « التذکره»همننین قرطبی در کتاب 
تـا بـه قبـر آن صـالح، تبـرک  ،مستحبات خاکسپاری را نزدیکی به قبور صـالحین دانسـته

 4جسته شود.
نبایـد تبـرک بـه  ،دانسـتشـرط نمـیاعتقاد را در عبـادت،  ،هااگر قرطبی مانند وهابی

 ؛دانسترا جایز میاموات 
شـان را لحین بعـد از حیـاتو صـا طلب شـفاعت از پیـامبر ،هاهمننین وهابی

                                                 
شرك بالله تعالی، والتعلق بغیر الله تعالی في جلب خیـر  -فللا عن غیره من الأولیاه وأصحاب المشاهد  -أن الاستغاثة به . »1

 .(45همان، ص) ؛«أو دفع شر، استقلالًا أو توسیطاً شرك
نَّ . »2

َ
خْبَرَهُ أ

َ
هُ عَنْهُمَا، أ يَ اللَّ هی بْنَ عُمَرَ رَضی

نَّ عَبْدَ اللَّ
َ
جْـرَ،  أ رْضَ ثَمُـودَ، الحی

َ
مَ أ ی اللـهُ عَلَیْـهی وَسَـلَّ ـهی صَـلَّ اسَ نَزَلُـوا مَـعَ رَسُـولی اللَّ النَّ

مَ  ی اللهُ عَلَیْهی وَسَـلَّ هی صَلَّ
مَرَهُمْ رَسُولُ اللَّ

َ
، فَأ هی هَا، وَاعْتَجَنُوا بی ئْری نْ بی هَـا،»فَاسْتَقَوْا می ئْری ـنْ بی یقُـوا مَـا اسْـتَقَوْا می نْ یُهَری

َ
ـلَ  أ بی فُـوا الإی نْ یَعْلی

َ
وَأ

ةُ 
َ
اق دُهَا النَّ ي کَانَتْ تَری تی

ئْری الَّ نَ البی نْ یَسْتَقُوا می
َ
مَرَهُمْ أ

َ
ینَ، وَأ ، 049، ص4، جصةحيح ب ةارشبواری، محمد بن اسـماعیل، ) ؛«العَجی

 .(8920، ح8827، ص4، جصحيح مسلمنیشابوری، مسلم بن حجاج، )؛ (7739ح

، یقرطبـ) ؛«الناقة دلیل علی التبرك بآثار الأنبیاه والطالحین وإن تقادمت أعطارهم وخفیـت آثـارهم أمره أن یستقوا من بئر. »3
د بن احمد،   (.43، ص05، جالجام  لأحکام القرآنمحم 

 .705، صالتذکرة بأحوال الموتی وأمور الآخرةقرطبی، محمد بن أحمد،  .4
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بلکه روایـت جـواز آن را نیـز  ،تنها این عمل را شرک ندانستهاما قرطبی نه 1؛دانندشرک می
 :گویدکه می از جمله این روایت ؛نقل کرده است

روایت کرده که فرمودنـد: سـه روز بعـد از آنکـه رسـول  صادق از حلرت علیابو»
خــودش را بــر روی قبــر رســول  ،نشــین(یــک اعرابــی )بادیــه را دفــن کــردیم، خــدا
تـو  ،انداخت و خاک آن را بر روی سرش ریوت و گفت: ای رسول خدا خدا

گـاه شـدیم. از آن  سون گفتی و ما آن را شنیدیم و از طر  خداوند به ما خبـر دادی و مـا آ
 کردنـد... و که بر خویشـتن سـتم می  چیزهایی که بر تو نازل شد این بود: اگر آنها هنگامی

پس نـدایی از  ؛ام تا برایم استغفار کنی ام و نزد تو آمده به خودم ستم کرده ،راستی که منبه
 2قبر آمد و گفت: تو بوشیده شدی.

از  ،چشـمان صـحابه یآن مـرد اعرابـی در جلـو  ،طبق این روایت که قرطبی نقل کرده
 ؛که از دنیا رفته بودند، طلب شفاعت و درخواست طلب مغفـرت کـرده اسـت پیامبر

انـد؛ زیـرا طلـب شـفاعت و درخواسـت از گاه او را مـتهم بـه شـرک نکـردهولی صحابه هیچ
 بلکه به همراه اعتقاد به این بوده که رسول خدا ؛الله نبوده است از غیردرخو  ،ایشان
طلب شفاعت و درخواسـت از  ،هارطبی مانند وهابیتواند شفاعت کند. اگر قالله میبه اذن

کرد و چنین ، باید این عمل را شرک قلمداد میدانستب و اموات را مطداق عبادت مییغا
از اینجـا معلـوم کـرد. آن را نقد می ،و یا بعد از نقل ،کردنمیروایتی را در تفسیر خود یا نقل 

تقاد به ربوبیت را در تعریف عبادت در سنت، اععلمای اهل وی نیز همانند عموم ،شودمی
مانند  گرنهو  د؛دانله میمشروط به اعتقاد به ربوبیت مولوعنظر داشته و تحقق عبادت را 

زیرا خلوع و خشوع در برابر غیـر  ؛دانستآلود میرکباید این دسته اعمال را ش ،هاوهابی

                                                 
کبـر، لأنـه أن طلب الشفاعة من النبي أو من غیره من الأموات أ. »1 مر لا یجوز، وهو علـی القاعـدة الشـرعیة، مـن الشـرك الأ

، 8، جفتةاوی نةور علةی الةدرببـاز، عبـدالعزیز، بـن) ؛«طلب من المیت شیئا لا یقدر علیه، کمـا لـو طلـب منـه شـفاه المـریض
 .(057ص

ا رَسُ » .2 مَ علینا أعرابي بعد ما دَفَنَّ دی
َ
الَ: ق

َ
يٍّ ق قٍ عَنْ عَلی بُو صَادی

َ
هی رَوَی أ

مَ ولَ اللَّ هُ عَلَیْهی )آله( وَسَلَّ ی اللَّ ـهی صَلَّ نَفْسی امٍ، فَرَمَـی بی یَّ
َ
ثَلَاثَةی أ بی

هی 
بْری رَسُولی اللَّ

َ
مَ عَلَی ق هُ عَلَیْهی )آله( وَسَلَّ ی اللَّ وْلَـَ  صَلَّ

َ
عْنَا ق هی فَسَـمی

لْتَ یَا رَسُولَ اللَّ
ُ
، فَقَالَ: ق هی نْ تُرَابی هی می سی

ْ
، وَوَعَیْـتَ عَـنی وَحَثَا عَلَی رَأ

نْفُسَهُمْ( الآْیَةَ، 
َ
ذْ اَلَمُوا أ هُمْ إی نَّ

َ
هُ عَلَیَْ  )وَلَوْ أ نْزَلَ اللَّ

َ
یمَا أ هی فَوَعَیْنَا عَنَْ ، وَکَانَ فی

يَ اللَّ ـي. فَنُـودی رُ لی دْ اَلَمْتُ نفسي وجئت  تَسْـتَغْفی
َ
وَق

رَ لََ   دْ غُفی
َ
هُ ق نَّ نَ الْقَبْری إی  .(875، ص5، جالجام  لأحکام القرآنأحمد،  قرطبی، محمد بن) ؛«می
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 خداوند است.
قوام تعریف وهابیت از عبادت، عدم دخالت اعتقاد به ربوبیت در تحقق آن  ،در حقیقت

وات توسط مسلمانان را شرک اعمالی مانند تبرک و طلب شفاعت از ام ،بود و بر این اساس
و ایـن نشـان  این اعمال را جایز دانسته ،هابرخلا  وهابی ،که قرطبیدر حالی ؛انددانسته

 ،ها متفاوت است و وی نیز همانند عموم علمای اسـلامیدهد که تعریف وی با وهابیمی
بایـد ایـن اعمـال را  گرنـهو  ؛دانـدتحقق عبادت شرط میدر له را اعتقاد به ربوبیت مولوع

 دانست.شرک می
شـود، عبـادت آشـکار مـیالبته جدای از سیره علمی و صریح قرطبی که از آن تعریف 

گونـه نوشـته مثلا در جایی این ؛  کرده استوی در تعریف لفظی عبادت نیز اعتقاد را لحا
 است: 

عبادت، توحید خداونـد و التـزام  1؛«والعبادة هنا عبارة عن توحیده والتزام شرائع دینه»
قرطبی عبادت را متشکل از دو قسم توحید خداونـد  ،به شریعت دینی است. در این تعریف

ط بـه انجـام افعـال اسـت و در حقیقت بوش دوم، مربـو ؛و التزام به شریعت دانسته است
مربوط به اعتقاد در عبادت است. اعتقـاد در عبـادت یعنـی اینکـه  ،بوش اول یعنی توحید

نافع و ضار در امور دانسته شود که همان اعتقاد به ربوبیت در عبادت است. بنابراین  ،خدا
 ،ور از ایـن ؛منظور قرطبی از داشتن توحید در تعریف عبـادت، قطـد ربوبیـت معبـود اسـت

 شرط شده است.  ،طبق این تعریف، قطد ربوبیت در عبادت
اینکه گاهی قرطبی عبـادت را تنهـا خلـوع و تـذلل  ،شودبا این توضیحات آشکار می

تنها تعریف لغوی آن مورد نظرش بوده و از آنجا که اعتقـاد بـه ربوبیـت  2معنی کرده است،
دلیل بر اینکه این تعریف عبادت،  ؛گاهی آن را در تعریف نیاورده است ،معبود، بدیهی بوده

لغوی است، عدم شرک دانستن مطادیقی مانند تبرک و طلب شفاعت و همننین تعریـف 
 دیگر عبادت است.

                                                 
 .885، 0همان، ج .1

 .  (075، ص00ج)همان، ؛ (045، 0همان، ج؛ )«والعبادة الطاعة والتذلل» .2
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 . سماع موتی2

ها بر نفی جواز طلب شفاعت، عـدم سـماع مـوتی اسـت. از یکی از مهمترین دلایل وهابی
-نمیبنابراین آنها  ؛گرددن جهان قطع میارتباط آنها با ای ،هابا مرگ انسان ،هانگاه وهابی

-بـه یکه اجابـت کننـد. البـان رسدچه ؛هایی مانند طلب شفاعت را بشنونددرخواستتوانند 

 نویسد:صراحت می
أن الاعتقاد بأن الموتی یسمعون هو السبب الأقوی لوقوع کثیر من المسلمین الیـوم »

کبر ترین دلیلـی اسـت کـه امـروزه قـوی ،دشـنونباور به اینکه مردگـان مـی 1؛«في الشرك الأ
 اند. در شرک اکبر افتاده ،بسیاری از مسلمانان

است که  خواندن اولیاه و صالحان این دهد که دلیل شرک بودنی وی سپس توضیح می
 2گردد.محسوب می ،عبادت آنها

بنابراین عدم شنیدن مردگان یکی از مباحث اساسی در بحث توحید الوهیت از دیـدگاه 
هـا همـراه اسـت یـا بـا وهـابی ،لهئت است. اکنون باید دید که آیا قرطبی در این مسـوهابی

 دیدگاهی متفاوت با آنها دارد. 
 : که این آیه است ،اندا بر عدم سماع موتی استدلال کردههکه وهابی دلایلییکی از 

اَاو لَ ءَوذم
والنُّ َّْ عُوالصُّ مم لَاوتُس  ََ تَىو مَو 

عُوال  مم َ ولَاوتُس  نَّ رم حَوذم بم
اومُن  و  لَّ ََالبته تو مردگان را شنوا  3؛

 توانی بشنوانی. نمی (،چون پشت بگردانند)گردانی و این ندا را به کران  نمی
شبه در این وجه که جا آناند و از     ه شدهکفار به اموات تشبی ،ها در این آیهاز نگاه وهابی

هو وجه است« عدم سماع» ،استعاره ههمواره اقوای از  ،نیزبه   شبه در مشب   ،خواهد بود مشب 
 ؛بیش از ناشنوایی کفـار اسـت ،آید که ناشنوا بودن اموات، به مراتبدست میبهاین نتیجه 

  4شنوند.مردگان نمی ،بنابراین طبق آیه مذکور
به سبب قـرائن موجـود در ایـن آیـه و دیگـر  ،ها معتقد استاما قرطبی برخلا  وهابی

                                                 
 .350، ص7، جموسوعة الألبانيالبانی، ناصرالدین، . 1
 .(همان؛ )«جهلًا أو عنادًا -عز وجل -ألا وهو دعاه الأولیاه والطالحین وعبادتهم من دون الله» .2
 .20آیهنمل، سوره  .3

 .73(، ص)تعليقه ألبانی الآيات البيّناتآلوسی، محمود بن عبدالله، . 4
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 .، کفار هستند«من فی القبور»و « موتی»آیات، مراد از 
 َْوالتنبروفَْوُ لموتىولاوِأ ولَأْوَلاولقأ  1؛ذن ولاوتسمعوالموتىو وفيوالك  رولترُ

زیـرا آنهـا تـدبر را تـرک  ؛کفار هسـتند ،«مردگان را بشنوانی یتوانتو نمی»مقطود از عبارت 
 اند و مانند مردگان حس و عقل ندارند.کرده

-که سون حق را میبه کسانی ،قرآن حث بر سر کفار است و در منطقب ،زیرا در اینجا

؛ مانند این آیه که فرد کافر، میت خطـاب شـده گویندمی« میت» ،آورندشنوند و ایمان نمی
 است:
أيوال لَُِّأهُوفم مَأحومَّ َُ و أ  م يوالفَّ وفم هم يوبم عم اوَ م  فَ ولَهُونُور 

وَِّ  َْ ََ فَ هُو  ً ًَ  ِ
َ
ت  وفََ  ً َُ َ ومَ مَحو ََ

َ
وأ ُِّمَأ تم

ظ 
 ََ ف  جِوممّ خَ رم َ وبم  ً دیم و برای او نـوری پدیـد اش گردان بود و زنده  مرده شآیا کسی که دل 2؛لَ

آوردیــم تــا در پرتــو آن، در میــان مــردم راه بــرود، چــون کســی اســت کــه گــویی گرفتــار در 
 هاست و از آن بیرون آمدنی نیست !  تاریکی

از روش تشـبیه معقـول بـه محسـوس  ،در حقیقت قرآن برای فهـم بیشـتر موـاطبین
تا حقیقت  ،استفاده کرده و کافران را در نپذیرفتن حق، به مردگان و ناشنوایان تشبیه نموده

را  قرآن قدرت شنیدن سـونان پیـامبر ،بر این اساس ؛حال آنان بیشتر روشن گردد
 فرماید:  موطوص مؤمنان دانسته و می

حُوبمو مم
ومَحوُ ؤ  لاَّ عُوذم مم مُوَ وذم وتُس  ِّم س  ْوم  َُ فَ وفَ هـای مـا  تو جز کسـانی را کـه بـه نشـانه 3؛آَ  تم

 توانی بشنوانی. اند، نمی ایمان آورده
ها را در عدم سماع، قبول دلیل وهابی ،شود که قرطبیمشوص می ،با این نوع تفسیر

 بلکه وی بارها تطریح به شنیدن مردگان کرده و نوشته است:  ؛ندارد
شنود و این مطلـب واضـح پس مرده می ؛شدبه او سلام داده نمی ،شنیداگر مرده نمی

  4ایم.بیان کرده تذکرهاست و ما آن را در کتاب 
                                                 

 .  878، ص07، جالجام  لأحکام القرآنقرطبی، محمد بن أحمد،  .1

 .088آیهانعام، . سوره 2
 .20آیهنمل، . سوره 3
فلو لم یسمع المیت لم یسلم علیه وهذا واضـح وقـد بینـاه فـی وبأن المیت یسمع قرع النعال إذا انطرفوا عنه إلی غیر ذلک ». 4
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یکـی از  ،سماع موتی را قبول دارد و بر ایـن اسـاس ،هابنابراین قرطبی برخلا  وهابی
را  اللـهاولیـاهبـه  انگاری اعمالی مانند طلب شفاعت و اسـتغاثهعبادت و شرکارکان اصلی 
 قبول ندارد.

 نتیجه
 هاوهابی ؛با قرطبی تلاد دارند ،ادعایی خود در توحید ربوبی و الوهی ۀها در شاخطوهابی

قرطبـی هماهنـگ بـا قـرآن، مشـرکین را دارای  ؛ امادانندمشرکین را در ربوبیت موحد می
تفسـیر  ،همننـین ؛بـاره نقـل کـرده اسـتنیز در اینشرک ربوبی دانسته و روایات سلف را 

در « ما لا یقـدر علیـه الا اللـه»و « الله غیرما یقدر علیه » ها از تقسیم امور بهخاص وهابی
 ،طلب شفاعت و تبـرک را جـایز دانسـته اسـت ،بلکه از آنجا که وی ؛کلمات قرطبی نیست

 شود که دیدگاه وی متفاوت از وهابیت است.معلوم می
خلا  زیـرا قرطبـی بـر  ؛دیدگاه قرطبی و وهابیت یکسـان نیسـت ،در توحید الوهی نیز

اعمالی مانند تبرک و طلب شفاعت از اموات را جایز دانسته و ایـن امـر ناشـی از  ،هاوهابی
ادت را نهایـت هـا عبـدانـد. وهـابیها نمـیتحقق عبادت را مانند وهابی ،این است که وی

 ۀنتیج ؛اندا در تحقق عبادت شرط ندانستهیت ر اند و اعتقاد به ربوبخلوع و خشوع دانسته
عبادت دانستن افعالی مانند تبرک و طلب شفاعت از امـوات و مشـرک شـدن  ،این رویکرد

و تحقـق اکه  یعنی این و که قرطبی این امور را جایز دانستهدر حالی ؛مسلمانان شده است
 ،هـاخلا  وهابیبر همننین قرطبی  ؛عبادت را مشروط به اعتقاد به ربوبیت دانسته است

 .داندمیطلب شفاعت را جایز  ،شنیدن و شنواندن اموات را جایز دانسته و بر اساس آن
 ،یعنی توحیـد ربـوبی و الـوهی ،ترین ادعای وهابیتبنابراین دیدگاه قرطبی در بنیادی

 متباین است.

                                                 
 .(877، ص07، جالجام  لأحکام القرآنقرطبی، محمد بن أحمد، ) ؛«کتاب التذکره
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